
www.problematicaa.com

Page | 1

که بعدها ذیل مواردي.1دلالت کند»ادبیات«که بر مدلول مورد نظر از وجود نداشته استچ دالیتا حوالی مشروطه هی
رن ق(ابن ندیم »الفهرست«توان به کتاب میطبقاتی متفاوت تعلق داشتند. براي نمونه پیشتر بهمفهوم ادبیات گرد آمدند، 

، فن سوم عبارت است از: »؛ در اخبار و آداب و سیر و انسابسه فن«نوان ، در مقاله سوم با ع) توجه کرد. در این کتابچهارم
. طرفه »دو فن؛ در شعر و شاعران«ین کتاب، مقاله چهارم چنین است: . در هم»...در اخبار ندیمان و جلیسان و ادیبان و «

ذیل فن اول که »و خرافات و عزائم و سحر و شعبدهسه فن؛ در اسمار«له هشتم با عنوان سرایی نیز در مقاکه داستانآن
بندي چند نکته را . این تقسیم2آمده است»...گویان و نقاشان (صورتگران)سرایان و خرافهدر اخبار داستان«:عبارت است از

ادبیات نوینازسرایی کهکه داستانم هستند؛ دوم اینکه شاعران و ادیبان دو دسته کاملا جدا از هکند: نخست آنمیروشن 
که هیچ دال واحدي براي اشاره بر این طبقات ؛ و سوم اینر با جادوگري و نقاشی همتراز است، در اندیشۀ قدمایی بیشتاست

ازد، ناگزیر از خواهد به شاعران و نثرنویسان بپردمیي چون یاقوت حموي که اهبه همین جهت، نویسندمنفک وجود ندارد. 
کند که به میرا درباره کسانی تهیه » معجم الادبا«نویسد و سپس میرا »اخبار الشعرا«نگارش دو اثر مستقل است. او ابتدا 

اي است که در دانشگاه یاسوج و زیر نظر دکتر میرفردي انجام شده است.بخشی از رسالهاي ازین مقاله خلاصها١
را ندارد.اي افسانه است و بار منفی امروزي. باید توجه داشت که خرافه در اینجا به معن542، ص تالفهرس-2
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توان ادعا کرد که میبر این اساس . 3»ورزیدند و شعرشان اندك و نثرشان فراوان بودمیتصنیف و تالیف کتب اشتغال «
سره هایی یکحوزهتر ذیلبندي و ترکیب عناصري است که پیش، حاصل نوعی مفصلوزین آندر معناي امر»ادبیات«

شدند. میبندي متفاوت و مجزا تولید و تقسیم

، عروضی سمرقندي، عبـدالخالق  بیهقیشدند. همچنین میشناختهصنعت ياهدر تمامی قرون میانی شعر و نثر به مثابه گون
واژة صناعت، معادلی است براي ند.اهقرار داد»ایعصن«ان قرون میانی شعر و نثر را ذیل دگو بسیاري از دیگر نویسن4میهنی

اي گفتـه  ي نفسـانی و کسـب شـده   توان در واژة تکنیک امروزي یافت. تخنه به ملکهمیتخنۀ یونانی، که تغییر یافتۀ آن را 
همـین معنـا را   ،تعریـف صـناعت  در ردید. فـارابی  گمیشد که به واسطۀ آن، هدفی خاص به طور تقریباً آگاهانه حاصل می
.6ردآومیدر عین حال، صناعت، پیوندي روشن با میدان اقتصاد داشت: صناعت امکان کسب روزي را فراهم 5.نظر داشتمد

رو، ها را ذیل صنایع قرون میانی ممکـن سـاخت. هـم از ایـن    بندي آنتنعمِ ناشی از پیوند شعر و نثر با دربار سلطانی، دسته
در صناعت شعر و شیوه آمـوختن  «سان کهشد. بنابراین، به همانمیخوانده »صنایع ادبی«چه موجب زیبایی متون بود، نآ

کـه بیـانگر   ترفمینیز سخن و... 8»صناعت درودگري«،»صناعت بنایی«، »صناعت کشاورزي«شد دربارة میبحث 7»آن
سطحی از شباهت میان آنها بود.

نظام درباري منطق فروپاشی ومیاهاي نظشکست
اي درگیر هاي منطقهاي از جنگنظام سلطانی در مجموعهاما به زوديتا ابتداي عصر قاجار شرایط پیش گفته تداوم یافت.

هـایی از  خـش انچاي، گلستان و پاریس هر یک بهایی از قلمروش را از دست داد. عهدنامه ترکمشد و در اغلب موارد بخش
ها، رخدادي بدون بازگشت بود که چالشی اساسی در مقابـل  را به همسایگان بخشید. این شکستی شاهان ایرانقلمرو سنت

خیز و پرجمعیت بودند، به هاي بزرگی از خاك ایران که از قضا بسیار حاصلگفتمان قدمایی ایجاد کرد. از دست رفتن بخش
. 9»داخل ایران اسمی هست و رسمی نیستاز م«یرزا آقاسی نوشت: جا که مبحرانی جدي در درآمدهاي دربار انجامید. تا آن

.13). المعجم الادبا، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات سروش. ص1381حموي، یاقوت(-٣
.1، یزد: انتشارات بهاباد، ص، به تصحیح سید علی رضوي بهاباديدستور دبیري)، 1375(حمدبن عبدالخالقم،میهنی-4
.42، ترجمه حسن خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، صاحصاء العلوم)، 1389فارابی، ابونصر محمد بن محمد(-5

.67، جلد دوم، ترجمه محمد پروین گنابادي، تهران: نشر الکترونیک، صمقدمه ابن خلدون). 1390ابن خلدون، عبدالرحمن (-6
.396ص همان،-7
.110–97همان، صص-8
.43، تهران: شبگیر، ص مقالات تاریخی)، 1353آدمیت، فریدون(-9
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وضع چنان بـود کـه دولـت    . 10»کرددر هر سال دو کرور مخارج ایران بر مداخل آن زیادتی پیدا می«در زمان هم او بود که 
، کنترلـی جـدي بـر    فقدان منابع مالیدر.11کردمیي رایج را از سر باز هاهاي خود را نداشت و مستمريتوان پرداخت برات

دولـت  «انی یافت. حضور او که گفتـه بـود:   توان در دوران قائم مقام فراه. آغازگاه این تحولات را میلازم شدمخارج دربار 
هـاي  اي بود کـه بـر مبنـاي بخشـش    ، نخستین ضربۀ جدي به نظام درباري پرهزینه12»خواهدمیخواهد، دعاگو نمیسرباز 

نیازي دربار به دعاگویان، به معناي آسـتانۀ تغییـر   عیان و اشراف و دعاگویان قرار داشت. بیهاي دائمی اسلطانی و مستمري
به طور امین الدوله و 14سپهسالار،13قواعد گفتمانی و گذار از منطق زیباشناختی به قواعدي دیگرگون بود. در ادامه، امیرکبیر

جدي به کنترل مخارج دربار پرداختند.
هاي قدرت نوظهوري بود که به جاي غارت به فکـر تنظـیم و اسـتفاده    ار به معناي ظهور تکنولوژيهاي دربکنترل بر هزینه

را گرفت. قدرتی کـه مبتنـی بـر محاسـبات     پیشینگر جاي قدرت نوعی قدرت تنظیم،به عبارت دیگر.ندبیشتر از منابع بود
بطۀ قدرت، رانظامذیل این تغییر درمعیت بود. به جطي قدرت مربوهادقیق مالیات، برنامه ریزي جهت توسعه و تکنولوژي

. ایـن  ي ظـاهر شـد  قاجـار انو دبیرانانتقادات گستردة روشنفکران بر شاعرتحول یافت. در آغاز،دربار با شاعران و دبیران
امـور، از  مندي براي سنجش نامید. اصل فایده»منديفایده«توان آن را میانتقادات مشخصاً بر مبناي اصلی قرار داشت که 

توان آن مندي در واقع تبلور گفتمان جدید بود که میقاعده فایدهکرد.میمیزان مفید بودن آن جهت توسعه و ترقی استفاده 
فایده آن کنار هاي بیاصلاح شد و بخشیت نظام دیوانی به کلیملی خواند. ذیل این گفتمان ماهیا ترقیرا گفتمان توسعه

هاي شاعران و دبیران بیهوده تشخیص داده شد و از آن پس منابع دربار به جاي اصلاحات، مهارتنهاده شد. در نتیجه این 
بـه اقـداماتی   خـواه تحـول شـنفکران  روو وزیراندر این راستات خدمات آنان به کارهایی مفیدتر اختصاص یافت. بهزینه با

، تقاضاي کردارهایی چون صله بخشی منسوخ شدپرداختند که اساس موقعیت دبیري و شاعري را تخریب کرد. براي نمونه 
ي در اهرسال«ملکم، » دفتر غیبی«(براي نمونه: (بروکراسی نوین) بالا گرفتنظام دیوانی بر مبناي عقلانیتی صوريتنظیم

و از شـاعران درباردر نتیجه.15واقع شدو رویکرد زیباشناختی دیوان سلطانی به شدت مورد حمله )خان خانان»اصلاح امور
بیرون ماندن آنان از میدان اقتصـاد، ماهیـت   تامین مالی آنان از دست رفت.منابع تاریخی دبیران رویگردان شد و در نتیجه 

هنرمند بودند.گر کهها اکنون دیگر نه صنعتشان را تغییر داد: آنمهارت

.265،ص دیتهران: وح،يریبه اهتمام محمد مش،خیصدرالتوار،)1349السلطنه، محمد حسن(اعتماد-10
.209همان، ص-11

.263ی، ص نتشارات خوارزمتهران: ا،و حکومت قانونیترقشهیاند،)1351(دونیفرت،یآدم-12

.209صصدر التواریخ،-13
.230اندیشه ترقی و حکومت قانون، ص -14
، مقالاتو 34، صمکتوباتهمچنین نک: .230نیما ورلج، ص : آلمان، کوشش بهران چوبینهبه ،سه مکتوب،)2000آقاخان(رزایم،یکرمان-15

.58ص 
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ظهور ادبیات

بر اساس ایـن قاعـده   ایدبمر بدان معنا بود که شعر و نثر یا این امندي بود. فایدهةقاعدجدید، پیوند با دنیايورود به ةدرواز
ةپروژدرکه نداي تعریف شدبه گونهافتادند. آنها مسیر اول را پیمودند و میشدند یا به دایره نسیان و فراموشی بازتعریف می
] و اساس تمـدن و اسـباب   یره[=ترقاز اعظم پروگیکی«: نوشت»سه مکتوب«در ،یآقاخان کرمانباشند.مفید توسعه ملی 

که با تحریک احساسات مخاطب، نتایجی مثبت در مزاج بنا به این تعریف، شعر امري مفید بود .16»استيزیاروپا پوئیترق
و انتقال حس ملی سروده شود و از موضوعات لغو و بیهوده میجهت ارتقاي اخلاق عموایدببنابراین شعر .17گذاردمیاو باقی 

. این جهت توسعه ملی باشد)جمعیتاخلاقیات و عواطف مردم (اي براي تنظیم . به عبارت دیگر شعر باید وسیلهتناب کنداج
نثر نیز باید قابل فهم و تا حد امکان ساده باشد، تـا دسترسـی بـه معنـاي مقصـود      امر در مورد متون منثور نیز صادق است. 

یح آن اسـت کـه مختصـر و واضـح     کلام فص«ی آهنگین کلام نیست، بلکه زیبای،شرط فصاحتاز این منظر، ممکن گردد. 
قی منحصر ااهدافی واحد یافتند: ترقی مملکت. ظهور کارکردي یکسان براي شعر و نثر، اتفنثروشعراز این منظر، . 18»باشد

.19آوردمیبه فرد در یک لحظه تاریخی بود که امکان همنشینی آنها ذیل دالی واحد را فراهم 

جدیدي براي تولید ادبی وضع گردید. قواعدي که ابزار نوین سنجش متون کهن نیز بود. در ي ارزشیابی هاچارچوبمزمانه
بر اساس تنها دیگر آثار ادبی .20ندشدمیمفیدکه پذیراي نقشی ندتنها در صورتی قابلیت حیات داشتمتون کهنراستا،این

ها باید خود را به ارزیابی آنکهنارهاي نوظهوري وجود دارند که حتی شاعران ، بلکه معیشونده نمیمعیارهاي کهن سنجید
شعر بهتر تر باشد، آنتر و نجیبهر چه هیجان و اخلاق گوینده در موقع گفتن یک شعر یا ساختن یک غزل قوي«بسپارند: 

هـا  لاقیاتی رفت که متن بر مبنـاي آن ها و اخ. بنابراین به جاي معیارهاي کهن، باید به سراغ هیجان21»و خوبتر خواهد بود
هاي اجتماعی است بیش از گیريها و جهتاز این منظر، در ارزیابی شعر، اهمیت محتوا که بیانگر نگرشسامان یافته است.

این معیارهاي نوظهور بر نقش کلیدي آثار ادبی در ترقی ملی تاکید دارند و آثاري را که فاقـد چنـین  فرم و قالب شعر است. 

.228، ص سه مکتوب-16
.31، ص مقالات-17
.33همان، ص 18
.117-109، صص سه مکتوبو 10، ص مکتوبات-19
.221، صتاریخ بیداري ایرانیان-20

.286تهران: انتشارات معین،ص. 1297عقرببرج 6،شماره . در دانشکده)1شعر خوب(). 1370بهار، ملک الشعرا(-21
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پرسـتی و  ، نشـر انصـاف و وطـن   »نظم و نثر«در » ادبا و بلغا«وظیفۀ از این پس،.22کنندگیري باشند، عمیقاً طرد میجهت
دمایی شایسته دنیاي جدید نیستند.. به همین جهت بسیاري از آثار ق23غیرت در میان مردم است

سابقه بود. در این که پیشتر بیبرقرار کرد)جامعه(مردممندي، نوعی پیوند میان امر ادبی و قاعدة فایدهباید توجه داشت که
ی نهاد، براي پیشبرد پروژة توسعه مفید تشخیص داده شد. همزمان، وضعیت بحرانتلقی، تاثیري که متن ادبی بر مخاطب می

مردم راتوانستندمیارزشی متون ادبی کهن نسبت داده شد. آثار ادبی زیبا، متونی بودند که کفایتی شاعران و بیکشور به بی
این گزاره، که در واقع نخستین پیونـد دهنـدة   . تهییج کنندجهت توسعۀ ملی، اخلاق جدید، مبارزه با خرافات و ترویج دانش 

هنماي تولید متون ادبی نوظهورامور اجتماعی و ادبی بود، به طور مشخص وجهی هنجاري و اخلاقی داشت که از سویی را
.شدهایی نقد متون کهنو از سوي دیگر معیار ن

ي توصیفی بدل شد. در نتیجه، این تلقی کـه مـتن ادبـی بایـد در پیونـد بـا شـرایط        اهبه زودي این گزاره هنجاري، به گزار
جـا دیگـر خبـري از    دانسـت. در ایـن  مـی امـر اجتمـاعی   ر کرد که هستی امر ادبی را بازتابي گذااهاجتماعی باشد، به گزار

نوي و ناشی از در این تلقی، ادبیات، امري ثا.24شدمیشرایط اجتماعی دانسته بلکه متن ادبی نتیجهنجاري نبود،رویکردي ه
بنابراین دو تعریف از نسبت متن ادبی و جامعه پدید آمد . 25»اثیر محیز و این است مادر ادبیاتاین است ت«امر اجتماعی بود: 

دانست و خواهان تنظیم آن در این میات را بر شرایط اجتماعی موثر یک سو ادبی.که به زودي در مقابل یکدیگر قرار گرفتند
تلقـی  انگاشت و بر آن بود که براي اصلاح ادبیات، نیاز به اصـلاح جامعـه اسـت.    میراستا بود و دیگري متن ادبی را ثانوي 

ي هـا تلقی دوم در نهادخواند و جامعه را به سوي تغییر فرابا تبلیغ ادبیات متعهد،متجدد گردید تايروشنفکرنخست، میراث 
این امر میدان ادبیات را بـه دو حـوزه تفکیـک    . یافتتاریخ ادبیات سامان مباحث چونبر مبناي آندانشگاهی تثبیت شد و

پرداختند. میدار ادبیات معاصر بودند و جایگاه اساتید ادبیات که به ادبیات کهن بیش میدانگاه روشنفکران که کم وکرد: جای
.هر دو گروه در یک امر اتفاق نظر داشتند: متن ادبی با امر اجتماعی پیوند دارداما

.222-221همان، صص-22

.392سه مکتوب، ص -23

.397ص سه مکتوب،-٢٤
.177تهران: انتشارات معین، ص در مجله دانشکده،»تاثیر محیط در ادبیات«). 1370(بهار، ملک الشعرا-25


